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کومله مردم بیگناه را به اتهام موهوم شرکت در 
جلسات ضد خلقی دستگیر کرده و بعضاً به قتل 
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شـــکل گیری رســـمی  حـــزب کوملـــه اساســـاً 
بـــه بعـــد از انقـــلاب اســـلامی  بـــاز می گـــردد. 
قبـــل از انقـــلاب گروهـــی از دانشـــجویان کـــرد 
بـــا گرویـــدن بـــه مائوئیســـم اعتقـــاد داشـــتند 
بایـــد دهقانـــان کشـــور را در چهارچـــوب یـــک 
سانترالیســـم یا مرکزیت سیاســـی سازمان داد 
و حرکـــت قهـــری خـــود را از مناطـــق کردنشـــین 
ایـــران آغـــاز کـــرد. ایـــن دانشـــجویان تا قبـــل از 
انقلاب فعالیت چشـــمگیری نداشتند اما پس 
از انقلاب به تدریج در کردســـتان نضج گرفتند 
و معتقـــد بودند انقلاب اســـلامی  یـــک انقلاب 
ســـرمایه داری اســـت و انقـــلاب واقعـــی همـــان 
انقلاب دهقانی اســـت. این عده هسته اصلی 
حـــزب کوملـــه )ســـازمان انقلابی زحمتکشـــان 
کردســـتان( ایران را تشـــکیل دادند. »کومله« 
در زبـــان کردی بـــه معنای »گـــروه و جمعیت« 
اســـت. در مارکسیســـم، موتور تحـــول جامعه 

در تضـــاد »طبقـــه کارگـــر صنعتـــی« بـــا طبقه 
سرمایه دار اســـت ولی در اندیشه مائو »طبقه 
دهقـــان« آن نقـــش را بازی می کنـــد. بنابراین، 
تشـــکیلات کوملـــه با شـــعار دفـــاع از دهقانان 
اعـــلام موجودیت کـــرد و تحت عنـــوان مطالبه 
خودمختـــاری در کردســـتان، مشـــی مقابلـــه 
مســـلحانه با نظـــام جمهوری اســـلامی  را پیش 
گرفـــت. این گـــروه با حمایت رژیـــم بعثی عراق 
و ســـلاحی کـــه از پادگان هـــای منطقـــه غـــارت 
کـــرده بـــود، اقدامـــات تروریســـتی بی شـــماری 
را انجـــام داد. بـــا وجـــود ایـــن، گـــروه مذکـــور در 
ســـال 57 زمانـــی کـــه تحت عنـــوان »ســـازمان 
انقلابـــی زحمتکشـــان کوملـــه« فعالیـــت خود 
را آغـــاز کـــرد، مدعـــی شـــد: ایـــن ســـازمان از 10 
ســـال پیش در ایران وجود داشـــته و فعال بوده 
اســـت. کوملـــه در اولیـــن شـــماره نشـــریه خود 
بـــه نـــام شـــورش در آبـــان 1388 منتشـــر شـــد.

شکل گیری حزب

در آخریـــن روزهـــای فروردیـــن 1390 دهها نفـــر از مردم شـــهرک »زرگویز« از 
توابع اســـتان ســـلیمانیه عراق در اعتـــراض به غصب زمین های کشـــاورزی 
خـــود از ســـوی گـــروه کوملـــه، اردوگاه و دفتـــر سیاســـی این گـــروه را محاصره 
کردند. تظاهرکنندگان اعلام می کردند این گروه کمونیســـتی چندین سال 
اســـت زمین های کشـــاورزی مردم روســـتا را غصب کرده اســـت و روی زمین 
آنهـــا ساختمان ســـازی کـــرده  و اکنون باید به طـــور کامل این منطقـــه را ترک 
کنـــد، اگرچـــه به دلیل رابطـــه برخی مقامات اقلیم کردســـتان عراق با کومله 
نمی توان برآیند روشـــنی از آینده این گروه در اطراف مرزهای ایران داشـــت، 
اما به نظر می رســـد پس از قطعی شـــدن اخراج اعضای ســـازمان مجاهدین 
خلق از خاک عراق، چشـــم انداز بیرون راندن این گروه تروریســـتی از منطقه 

کردســـتان بیش از گذشته روشـــن شده باشد.
فعالیت تروریستی گروه هایی مانند کومله و حزب دموکرات کردستان ایران 
را بیش از آن که فعالیتی قوم مدارانه بدانیم باید رفتاری قدرت طلبانه ارزیابی 
کنیم که برای مشروعیت بخشی به خویش از مطالبات قومی  بهره می برند. 
ایـــن واقعیت را بویژه می توانیم در جنگ قدرتی که آنها با یکدیگر داشـــته اند 
نیز مشـــاهده کنیم. ســـران این گروه ها به طور پیوســـته بر ســـر کسب قدرت 
در کشـــمکش مداوم با یکدیگر بوده اند، گرچه این برخوردها غالباً در ســـطح 
و هیمنـــه ایدئولوژیک ظاهر شـــده ،اما واقعیت آن اســـت کـــه قدرت طلبی و 
تمایـــل بـــه توســـعه حوزه های نفـــوذ نظامی  و ســـرزمینی در ایـــن میان نقش 
عمده ای ایفا کرده اســـت. ســـابقه کشـــمکش های سیاســـی و نظامی  میان 
کومله و حزب دموکرات نمونه آشـــکار شـــکاف های موجود میان آنان است. 
هـــر دو گروه با دولت مرکزی مبـــارزه می کردند و مدعی بودند نماینده واقعی 
کردهـــا هســـتند، امـــا در واقع درگیر یک جنـــگ قدرت با یکدیگـــر بودند. هر 
گـــروه دیگـــری را بـــه همکاری با دولـــت و عوامل آن متهم می کـــرد اما در عین 
حـــال از همـــکاری با بیگانـــه  ابایی نداشـــت. این کشـــمکش ها در چند دوره 
حتی به برخوردهای مســـلحانه منجر شـــد که شـــدیدترین آنها در سال 1396 
رخ داد. تنهـــا در نتیجـــه درگیری هـــای کومله و حزب دموکرات طی ســـال های 

58 تا 95 حدود هشـــتصد نفر از طرفین کشـــته شدند
البتـــه پـــس از تثبیـــت نظام جمهوری اســـلامی  و تغییر شـــرایط بین المللی و 
منطقـــه ای اغلب گروه های تروریســـتی نیز به این واقعیت دســـت یافته اند 
که خشـــونت و تروریســـم روش مناســـبی برای پیگیری اهداف آنها نیست، 
لـــذا در این شـــرایط جدیـــد، آنها گرچه به طـــور کامل از اقدامات تروریســـتی 
خود دســـت نشســـته اند، اما به دلیـــل واقعیت و جبر فضـــای جدید، تلاش 
می کنند چهره خشـــن و تروریســـت خود را پنهان ســـازند و با چهره ای ظاهراً 

دموکراتیک ســـخن بگویند.

کوملـــه بـــا اینکه آشـــکارا معتقد به مـــرام مارکسیســـتی بود اما چـــون در برابر 
نظـــام جمهوری اســـلامی  قـــرار گرفته بود از همان ســـال های آغازیـــن پیروزی 
انقلاب از حمایت  بی دریغ کشورهای غربی و لیبرالیسم برخوردار بود. کومله 
با اینکه نظام جمهوری اســـلامی  را متهم به وابســـتگی می کـــرد و حتی به رغم 
شعار »مبارزه با امپریالیسم« تصرف لانه جاسوسی امریکا را »عوامفریبی« 
و حادثـــه طبـــس را »جنـــگ زرگـــری« خوانـــد اما همـــواره در طـــول حیات خود 

وابســـتگی و رابطه مناســـبی با دولت های غربی داشـــته است.
وابســـتگی کوملـــه بـــه دولت هـــای غربـــی هـــر ســـال گســـترش یافته اســـت، 
به طـــوری کـــه برخـــی اعضای این ســـازمان ، ســـال 1386 با ســـفر بـــه امریکا و 
درخواســـت از پنتاگـــون، تـــلاش می کنند گوی ســـبقت را از رقیـــب خود یعنی 
حـــزب دموکـــرات برباینـــد. مهتدی دیدار با مقامات ارشـــد سیاســـی و امنیتی 
امریـــکا و اروپـــا را جـــزو برنامه هـــای حـــزب کومله می دانـــد و از برملا شـــدن آن 
ابایـــی نـــدارد. اینکه به طور کلی کومله با دولت امریکا رابطه دارد یا نه، جواب 
مثبت است و ما تا به حال چندین بار با مقامات گوناگون دولت و نیز کنگره و 
سنای امریکا و همچنین شخصیت ها و تحلیلگران این کشور تماس و ملاقات 
داشته ایم و این را کتمان نکرده بلکه قبلاً هم اعلام کرده ایم و نه فقط ایرادی 
در آن نمی بینیم بلکه برقراری این نوع روابط با امریکا و اروپا را یکی از وظایف 
خودمان می دانیم که به حکم موقعیت و مســـئولیتمان در جنبش کردستان 
و در دفـــاع از آن و به طورکلـــی در دفـــاع از جنبش دموکراســـی خواهی سراســـر 
کشـــور بـــه آن اقـــدام می کنیم. از ســـوی دیگر، دولـــت امریکا نیـــز به حمایت 
مالی رسمی  از کومله پرداخته است،گرچه حمایت امریکا از گروه های ایرانی 

مخالف جمهوری اســـلامی  امر جدیدی نیســـت.

تشـــکیلات و ایدئولـــوژی کومله از ســـال 1390 
و پـــس از کنگـــره دوم بـــا دگرگونی هایی مواجه 
بـــود که حاصـــل آن فعالیت ایـــن جریان تحت 
نام هایی مانند »اتحاد مبارزان کمونیســـت« 
و »حزب کمونیست ایران« طی دو دهه 1360 
و 1370 بـــود، البته در پایان دهه 1370 عبدالله 
مهتـــدی تلاش کرد با احیای دوباره نام کومله، 
این حزب را بازســـازی کند. پس از کنگره دوم، 
کوملـــه در فروردیـــن 1390 در ائتـــلاف بـــا گروه 
»سهند اتحاد مبارزان کمونیست« را تشکیل 
داد؛ تشـــکیلاتی که خود را ارائه دهنده نظریه 
»مارکسیسم انقلابی« می دانستند. در پاییز 
91 اتحادیـــه مبـــارزان کمونیســـت کنگـــره اول 
خـــود را تشـــکیل داد و حزب کمونیســـت ایران 
در شـــهریور 1392 تشکیل شد و حزب کومله، 
شـــاخه کردستان حزب کمونیســـت ایران را بر 
عهده گرفـــت. تغییر مواضـــع، ایدئولوژی ها و 

عقاید در کومله نشانه ای از سردرگمی  رهبران 
ایـــن حـــزب و به تعبیر برخی اعضای ســـابق آن 
پاندولیسم ایدئولوژیک است. معلق زدن های 
سیاســـی و تئوریـــک همیشـــه تحـــت عنـــوان 
تغییـــرات شـــرایط زمانـــی و مکانـــی توجیـــه 
شـــده اند. در حالی که کاملاً مشـــخص اســـت 
این سیر بی پایان تغییر مواضع و معلق زدن ها 
صرفاً پوششـــی برای شکســـت های تئوریک و 
پراتیک و گرفتن چهره مقبولانه تری است،لذا 
گرچـــه حـــزب کمونیســـت ایـــران در آن مقطع 
شـــکل گرفـــت امـــا گرایشـــات ناسیونالیســـم 
قوم گـــرا همچنان در درون برخی اعضای آن به 
حیـــات خود ادامه داد تا اینکـــه در زمان حمله 
امریـــکا به عـــراق و پس از قدرت گیـــری احزاب 
ناسیونالیســـت در کردســـتان عراق خـــود را به 
صـــورت انشـــقاق در حزب و احیـــای مجدد نام 

گروه کومله، نشـــان داد.

سازمان کومله بدین مطلب اذعان می دارد که خودمختاری مورد نظرشان 
با وجود برقراری رژیمی  همچون جمهوری اســـلامی  قابل حصول نیســـت و 
نمی تـــوان چنیـــن انتظارات بلندبالایی از آن داشـــت، بلکه طلب کردن یک 
حکومت خودمختار محتاج به وجود حکومتی به رهبری طبقه کارگر اســـت 
و بـــا پیدایش یک نظام کمونیســـتی اســـت که این خواســـت امری منطقی 
می شـــود. بنابرایـــن طبیعی اســـت کـــه برقـــراری جمهوری اســـلامی  خود به 
خـــود مانعی اســـت بر ســـر راه محقق شـــدن حقوق حقه خلق کـــرد و باید به 
هـــر ترتیب ممکن بســـاط این جمهـــوری را جمع کرد، زیرا به دســـت آوردن 
خودمختـــاری بـــا آن شـــکل و شـــمایل مطلـــوب فقـــط و فقط در گـــرو تحقق 
بخشـــیدن به حکومـــت پرولتاریا و جمهوری دموکراتیک خلقی اســـت و آن 
هـــم نیـــز بـــه نوبه خـــود به انهدام نظـــام فعلی و از هم گسســـتن شـــیرازه آن 
اســـت. کومله بـــا ذهن گرایی و خیال پردازی بر اســـاس پندارهـــای بیگانه با 
رونـــد انقلاب، فکـــر می کرد زمان موعود برای نتایج مطلوب آنها فرارســـیده 
اســـت. لـــذا در ایـــن پندارهـــای ایدئولوژیک و در پی تحریـــض نیروهای خود 
مدعـــی بـــود: »کردســـتان را موج های انقلاب بـــه آنچنان حرکتی واداشـــته 
کـــه پایه هـــای رژیم می لرزد«؛ »ارتش نیز در آســـتانه انقلاب اســـت و دیر یا 
زود بـــه ما خواهند پیوســـت« )اما به فاصله یک مـــاه بعد به نتیجه ای کاملاً 
مغایـــر می رســـند و آنچنـــان به تناقض گویـــی و تضاداندیشـــی می افتند که 
ارتـــش را دشـــمن نهایی خود به حســـاب می آورند و پیـــروزی تعیین کننده را 
موکـــول بـــه انهدام ارتش می دانند. در اطلاعیه هفتـــم مهر 58 کومله آمده 
اســـت: »ارتش دشـــمن استراتژیک ماست، تا زمانی که ماشین دولتی و از 
آن جمله ارتش متلاشـــی نشـــود ســـخن از پیروزی نمی توان بر زبان آورد.«

کومله در همین راستا به فراخوانی دیگر نیروهای همسو و هم هدف مبنی 
بر قیام در جهت متلاشی کردن جمهوری اسلامی  پرداخت.

کوملـــه بـــا داشـــتن گرایش مائوئیســـتی معتقـــد بود جمهوری اســـلامی  
قطـــاری اســـت کـــه در همـــان ریـــل رژیـــم گذشـــته قـــرار دارد و جهت آن 
منطبق با جهتی اســـت که دســـتگاه ضدخلقی رژیم شـــاه دارا بود. آنها 
در اطلاعیـــه 22 مـــرداد 88 خـــود می نویســـند: »مـــا معتقدیم کـــه رژیم 
جدیـــد ایـــران در کلیـــت خـــود دولتی اســـت ضدکارگـــری، ضددهقانی، 
ضدخلقـــی و ضددموکراتیـــک و پا در جای پای کســـانی می گـــذارد که به 
حکم تاریخ، ســـیلی سهمگین خشـــم توده را خورده اند.« هدف آرمانی 
کومله تأســـیس حکومت مارکسیستی در سراســـر ایران، البته از طریق 
قیـــام مســـلحانه دهقانان بود و در راه رســـیدن به این هـــدف امیدوار بود 
ابتـــدا از شـــورش دهقانـــان کردســـتان آغـــاز کند و ســـپس بـــا بهره گیری 
از اختلافـــات و خصوصیـــات قومـــی، شورشـــی در تمام کشـــور برپا کند.

بـــا پیـــروزی انقـــلاب اســـلامی  گـــروه کوملـــه در کنـــار حـــزب دموکرات 
خواســـتار خودمختاری کردستان شـــدند و درصدد برآمدند کردستان 
را در کنتـــرل نظامـــی  خود بگیرنـــد. این گروه ها در یک برنامه هشـــت 
ماده ای خواســـتار شناسایی رســـمی  خودمختاری کردستان در قانون 
اساســـی جدیـــد شـــدند و همچنیـــن تأکید شـــده بود علاوه بر اســـتان 
کردســـتان، سه استان دیگر یعنی آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه 
هـــم بخشـــی از کردســـتان خودمختـــار محســـوب شـــود. شورشـــیان 
مســـلح با تصرف ســـنندج و تشکیل شـــورای موقت انقلابی و شورش 
در مریـــوان، نقـــده، بـــوکان، پـــاوه و ســـقز و دســـت زدن بـــه جنایات و 
اقدامـــات خشـــونت آمیـــز، دولـــت را به واکنش واداشـــتند بـــه نحوی 
کـــه ارتـــش و نیروهـــای مردمی  و پاســـداران با هجوم به این شـــهرها به 
تنش آفرینـــی کردهای مســـلح پایـــان دادند. کومله معتقـــد بود تمام 
امـــور از قانونگـــذاری، اجراییات، امور انتظامـــی  و فرهنگی باید به طور 
کامل خارج از دســـترس و کنترل جمهوری اســـلامی  باشـــد. شوراهای 
قانونگـــذاری و اجرایـــی را که کومله مطرح می کرد اساســـاً شـــوراهایی 
بود که باید تحت رهبری کمونیســـت ها باشـــد و تســـلیح عمومی  هم 

فقـــط تحـــت رهبری کمونیســـت ها قابل قبول اســـت.

گـــروه کوملـــه نیز ماننـــد بســـیاری از گروه های 
چپگـــرای هـــم دوره خویـــش دســـت به ســـلاح 
می برد و به رفتارهای تروریستی روی می آورد. 
هـــر چند پایـــگاه اصلی این گروه از ســـال 1390 
بـــه بعد و بـــر اثر کنتـــرل اوضاع توســـط دولت 
بـــه خـــاک عـــراق منتقـــل می شـــود، امـــا رفتار 

تروریســـتی آنهـــا همچنان ادامـــه می یابد.
کاشـــتن میـــن بر ســـر راه پایگاه هـــای نیروهای 
نظامـــی، اجرای کمیـــن بر ســـر راه کاروان های 
نظامـــی، حملـــه شـــبانه بـــه پایگاه هـــای قوای 
انتظامـــی  و نظامـــی، حملـــه بـــه تأسیســـات 
دولتی در شـــهرها و روســـتاها و نفوذ به شهرها 
و درگیـــر شـــدن با نیروهـــای امنیت شـــهری از 
تاکتیک هـــای نظامی ایـــن حـــزب بـــود؛ به طور 
کلی کومله اســـتراتژی خـــود را حمله چریکی و 

نامنظـــم تعریف کـــرده بود.
اســـناد به دســـت آمده از خانه هـــای تیمی  این 

ســـازمان پـــس از آزادســـازی ســـنندج نشـــان 
می دهد کومله مردم بیگناه را به اتهام موهوم 
شرکت در جلسات ضد خلقی دستگیر کرده و 
بعضاً به قتل رسانده است.برخی گزارش ها و 
اسناد دیگر نشـــان می دهد این گروه در اوایل 
انقـــلاب تلفن هـــای مـــردم را کنتـــرل می کرد، 
تلگـــراف مـــردم کردســـتان را ضبط  و از ارســـال 
آن جلوگیـــری می کـــرد. آنهـــا اتومبیل هـــای 
شـــخصی و دولتـــی را مصـــادره کـــرده و حتـــی 
نیمه شـــب بـــه خانه مردم یـــورش بـــرده و آنها 
را دســـتگیر می کردنـــد. کوملـــه می کوشـــید 
امنیت مردم عادی شـــهر و روستا را سلب کند 
و بـــا تهدیـــد و ارعاب و دســـتگیری و شـــکنجه و 
بازجویی ایشـــان را تحت انقیاد خود قرار دهد. 
تبلیغات ضد اسلامی  این سازمان مخصوص 
موضعگیری هـــای شـــرم آور آنهـــا نســـبت بـــه 
اخلاقیات دینی موجب انزجار مردم می شـــد.

این موضوع که برخی همسایگان و حکومت های منطقه ای سعی در دخالت 
در موضوعـــات داخلی ایران داشـــته اند و تلاش کرده انـــد از برخی موضوعات 
ماننـــد مســـائل قومیتـــی در جهـــت منافع خود بهـــره ببرند مســـأله ای امروزی 
نیســـت. در دوران صـــدام و رژیـــم بعثـــی نیز یکی از مســـائل مرزی کشـــور در 
منطقـــه غـــرب محســـوب می شـــد. در این میانـــه، کوملـــه نیز کـــه در روزهای 
آغازیـــن جنـــگ تحمیلـــی، ایـــن جنـــگ را جنگ بیـــن دو رژیـــم ارتجاعـــی ایران 
و عـــراق می دانســـت، در ابتـــدا بـــا ظاهـــری وطن دوســـتانه بـــرای ارتـــش رژیم 
بعـــث عـــراق خط و نشـــان می کشـــد که خلـــق قهرمان کـــرد می دانـــد که رژیم 
کثیـــف بعثـــی عراق که هر روز دســـتش به خـــون جوانان انقلابـــی آنجا رنگین 
می شـــود نمی تواند دوســـت خلق کرد باشـــد؛ رژیمی که ده ها هزار نفر را آواره 
کرده، رژیمی که سال هاســـت هدیه اش به ســـرزمین کردســـتان عراق، ناپالم 
و اردوگاه اجباری اســـت نمی تواند طرفدار خودمختاری کردهای ایران باشـــد. 
خلـــق کـــرد دشـــمن خود را می شناســـد و علیه هـــر تجاوز بعثی به خـــاک ایران 
بـــا تمـــام وجود مقابله می کنـــد. در واقع از آنجا که کوملـــه تصور نمی کرد این 
جنـــگ بـــه درازا بینجامـــد بـــرای حفظ ظاهـــر و تظاهـــر همراهی با مـــردم علیه 
عـــراق موضـــع گرفت،ولی اندکی بعد آشـــکارا آلت دســـت رژیم صدام شـــد و 

از ارتـــش بعث اســـلحه و مهمات گرفت.

کومله و وابستگی سیاسی به امریکا و اروپامسأله موسوم به خودمختاری

مخالفت با ارتش

فرجامی  نامعلوم

پاندولیسم ایدئولوژیک و تشکیلاتی در کومله

اقدام مسلحانه و تروریستی

اهداف ایدئولوژیک و سیاسی کومله

کمک های مالی و حمایت رژیم صدام

کومله می کوشید 
امنیت مردم عادی 

شهر و روستا را 
سلب کند و با 

تهدید و ارعاب 
و دستگیری و 

شکنجه و بازجویی 
ایشان را تحت 

انقیاد خود قرار 
دهد. تبلیغات 

ضد اسلامی  این 
سازمان مخصوص 

موضعگیری های 
شرم آور آنها 

نسبت به 
اخلاقیات دینی 

موجب انزجار 
مردم می شد


